آموزش زبان انگلیسی و سلطه​جویی فرهنگی امریکا
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چکیده
 آموزش زبان انگلیسی در راستای افزایش نفوذ و افزایش قدرت نرم امریکا تأثیری ماندگارتر از تماشای فیلم و استفاده از اینترنت دارد و در ذهن زبان‌آموزان باقی می‌ماند. این تحقیق در پی آن است که ترفندهای امریکا را در استفاده از منابع آموزش زبان انگلیسی در ایران برای افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی در میان جوانان ایرانی شناسایی کند. این تحقیق کاربردی است و با روش کیفی به تحلیل محتوای پنج منبع کتبی و چندرسانه‌ای می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که امریکا از همه مؤلفه‌های نفوذ فرهنگی در منابع آموزش زبان در ایران استفاده می​کند و در پی سلطه و نفوذ فرهنگی در کشور است، راهکارهایی که در پایان مقاله عرضه شده​​اند، به سیاست‌گذاران و  متصدیان آموزش و فرهنگ کمک خواهد کرد تا با سیاست​گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، از نفوذ فرهنگی امریکا جلوگیری کنند.
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امریکا از ابزارهایی مانند ادبیات، هنر و رسانه ‌برای گسترش فرهنگ و قدرت نرم خود بیشترین بهره‌برداری را می‌برد. اکنون بسیاری از رسانه‌های جهانی به امریکا تعلق دارند و بزرگ‌ترین مراکز علمی و هنری جهان در این کشور مستقر هستند. استفاده از آموزش زبان انگلیسی نیز در همین راستا مورد توجه امریکا قرار دارد. بسیاری از منابع آموزش زبان انگلیسی در امریکا تهیه می‌شوند و آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی در سراسر جهان به مرکزیت امریکا برگزار می‌شوند. امریکا توانسته‌ است مرجعیت آموزش‌ها و پژوهش‌های علمی را نیز با استناد به مرجعیت در آموزش زبان انگلیسی به خود اختصاص دهد. مقالات و کتاب‌های علمی سراسر جهان برای برخورداری از امتیاز استاندارد بودن جهانی به انگلیسی ترجمه می‌شوند و برای مراکز امریکایی ارسال می‌شوند.
امریکایی‌ها با احساس برتری نسبت به دیگر فرهنگ‌ها تلاش می‌کنند تا از راه آموزش زبان انگلیسی فرهنگ خود را به عنوان فرهنگی برتر به دیگران تحمیل کنند و آنها را وادار سازند تا فرهنگ خود را با ارزش‌ها و اصولی که در فرهنگ امریکایی خوب و پسندیده تلقی می‌شوند، سازگار سازند. شین و نمکنگ این سوگیری امریکایی را شناسایی کرده و می‌نویسند: «تلاش برای دست‌یابی به هژمونی امریکا نه تنها در زمینة سیاسی- اقتصادی و نظامی کاملاً آشکار است، بلکه در زمینة فرهنگی نیز صورت می‌گیرد (شین و نمکنگ، 2004، ص116). همچنان که "نای" در کتاب قدرت نرم حفظ هژمونی فرهنگی را به‌طورکلی برای حفظ رهبری سیاست بین‌الملل ضروری می‌داند.
امروزه مشاهده می‌شود که زبان انگلیسی، به‌ویژه زبان انگلیسی امریکایی، در سراسر جهان گسترده است. در همین راستا، شاهد گسترش فرهنگ امریکایی نیز هستیم که هم فرهنگ بومی ایرانی اسلامی را تهدید می‌کند و هم بر قدرت نرم امریکا می‌افزاید. پیامد این جریان به‌صورتی هژمونیک آن​چنان جدی و نگران‌کننده است که شاخه‌ای مستقل در امپریالیزم را با عنوان "امپریالیزم زبانی" به خود اختصاص داده است. امپریالیزم زبانی که بیشتر به‌صورت امپریالیزم زبان انگلیسی رواج یافته است، در راستای امپریالیزم فرهنگی قرار دارد و در صدد است تا زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان جهانی بر گویشوران زبان‌های دیگر تحمیل کند. بر اساس سناریوی امپریالیزم زبانی، در نتیجه این تحول گسترده، زبان‌های بومی و ملی به‌تدریج رنگ می‌بازند و جای خود را به زبان انگلیسی می‌دهند. غفلت از این سوگیری نظام سلطه ممکن است به نابودی فرهنگ و زبان بومی منجر شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درک درست این روند، در واکنش به گرایش شدید نسبت به آموزش زبان انگلیسی و اصرار بر این کار، خطر گسترش آن را گوشزد کرده​ و بیان فرموده​اند:  
«این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود امّا زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، ... در کشورهای دیگر به این مسئله توجّه می​کنند و جلوی نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه را می​گیرند؛ ما حالا از پاپ کاتولیک‌تر شده‌ایم! آمده‌ایم میدان را باز کرده‌ایم و علاوه بر اینکه این زبان را کرده‌ایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارسمان، مدام داریم می‌آوریمش [در مقاطع] پایین؛ در دبستان‌ها و در مهدِکودک‌ها! چرا؟»(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرهنگیان، 1395).
مهم‌ترین سندی که جهت​گیری سلطه​جویانه فرهنگی از راه آموزش زبان انگلیسی را در دیپلماسی عمومی امریکا نشان می‌دهد، راهبرد امنیت ملی امریکا است. در این سند لزوم توجه به آموزش زبان انگلیسی در راستای گسترش قدرت نرم امریکا به روشنی بیان شده و بر بهره‌برداری و سودی که این رویکرد برای امریکا به ارمغان می‌آورد، تأکید شده است.
گسترش يافتن زبان انگليسي و نفوذ فرهنگ امريكا اولويت اصلي و بزرگ امريكايي‌ها در سفر، كار و مذاكرات با كشورهاي خارجي است. ما بايد مهارت‌هايي را توسعه دهيم كه به ما كمك می‌کند تا در اقتصاد پويا و متنوع جهاني موفق باشيم. ما از برنامه‌هايي حمايت خواهيم كرد كه منافع و رهبري ما را در زبان‌های خارجي و امور درون فرهنگي ترويج مي‌دهند، از جمله برنامه‌هاي مبادلات بين‌المللي(راهبرد امنیت ملی امریکا، 2010).
این تحقیق به یکی از پنهان‌ترین لایه‌های جنگ نرم و نفوذ فرهنگی می‌پردازد که دارای بُعدی راهبردی است. در این لایه که به‌تدریج و به صورت زیربنایی شکل می‌گیرد، در فکرسازی و تغییر نگرش نونهالان و جوانان کشور در مورد امریکا نقش ایفا می‌کند و به آرامی و بدون سر و صدا تربیت فرهنگی آنان را شکل می‌دهد. هدف اصلی تحقیق این است که نشان دهد امریکا از چه سازوكارهايي براي ایجاد سلطه و نفوذ فرهنگی از راه آموزش زبان انگلیسی استفاده مي‌کند. دو پرسش مهم که این پژوهش در راستای نفوذ فرهنگی امریکا در پی پاسخ​دهی به آن است عبارتند از: 1- امریکا از چه سازوكارهايي براي ایجاد سلطه و نفوذ فرهنگی خود از آموزش زبان انگلیسی استفاده مي‌کند؟؛ 2- راهکارهای مناسب براي بي​اثرساختن اقدامات امريكا کدامند؟
روش اصلی مورد استفاده در این تحقیق روش کیفی است و مراحل تحقیق اصلی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده‌اند. مدل مفهومی قدرت نرم و راهکارهای مقابله با اهداف قدرت نرم از راه بررسی ادبیات مربوط به قدرت نرم و آموزش زبان انگلیسی و تحلیل محتوای منابع آموزش زبان به‌دست آمده‌اند. فرایند انجام تحقیق به این صورت است که برای کشف سازوکارهای افزایش قدرت نرم امریکا در منابع آموزش زبان انگلیسی، محقق منابع آموزش زبان انگلیسی را با شیوه تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار می​دهد. پس از تعیین سازوکارهای نفوذ فرهنگی امریکا و اهداف قدرت نرم، راهکارهای مقابله با آن طراحی خواهند شد.
جامعه آماری این تحقیق، منابع کتبی و مجموعه‌های چندرسانه‌ای آموزش زبان انگلیسی امریکاییِ مورد استفاده در ایران را شامل می‌شود. این منابع شامل بسته‌های آموزشی است که به‌صورت فیلم ویدیویی یا کتاب و سی‌دی صوتی و تصویری تهیه شده و در اختیار زبان‌آموزان قرار دارند. انتخاب این منابع با روش پژوهش میدانی انجام شده است. تعداد پنج منبع از منابع کتبی و چندرسانه‌ای آموزش زبان (در سطح آموزش زبان عمومی و تافل) تدوین شده در امریکا که در مراکز و مؤسسات آموزش زبان انگلیسی ایران در دوره زمانی دوساله مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع 16 کتاب و یک مجموعه سی‌دی 71 قسمتی برای تحلیل محتوا انتخاب شدند. این منابع بر اساس فراوانی کاربری در شهر تهران، با نظرسنجی از مدیران و مدرسین زبان انگلیسی با تحقیق میدانی انتخاب شده و بررسی شدند. مجموعه نخست از برنامه آموزش زبان تلویزیون صدای آمریکا
 انتخاب شده‌ است. این مجموعه توسط تلویزیون رسمی صدای امریکا تهیه شده است و به این دلیل می‌تواند در رابطه با گسترش قدرت نرم، منبع مناسبی از موضع‌گیری رسمی امریکا در راستای برنامه‌ریزی‌ آموزش زبان انگلیسی برای کشورهای دیگر را نشان دهد. مجموعه دوم امریکن انگلیش فایل
 است که چهار جلد را شامل می‌شود و از انتشارات دانشگاه آکسفورد است، اما به زبان انگلیسی امریکایی تألیف شده و گرایش فرهنگی آن امریکایی است. مجموعه سوم کتاب آمادگی برای آزمون تافل
 است. این مجموعه دارای یک کتاب و سه بخش خواندن، واژگان و دستور زبان است. بخش خواندن این کتاب که دارای مطالب خواندن و درک مطلب است، برای تحلیل استفاده شده است. مجموعه چهارم امریکن هدوی
 است که چهار جلد دارد و از انتشارات آکسفورد است، اما در امریکا منتشر شده و انگلیسی امریکایی را آموزش می‌دهد و با فرهنگ امریکایی نوشته شده است. منبع دیگری که برای تحلیل انتخاب شده است، مجموعه چهار جلدی اینترچنج
 از انتشارات کمبریج است. 
از جمعیت مدیران و مدرسان زبان انگلیسی 30 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و با نظرخواهی از آنان منابع آموزش زبانی که از بیشترین فراوانی برخوردار هستند، انتخاب شدند. از جمعیت خبرگان آموزشی، فرهنگی، قدرت نرم و جنگ نرم، 30 نفر به‌صورت هدفمند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با نظرخواهی از آنان مدل مفهومی و راهکارهای مقابله اعتباریابی شدند.
هر فصل‌ از منابع مطالعه​شده به‌عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. واحد ضبط از یک جمله تا یک پاراگراف یا تصویر و گفتمان شنیداری یا دیداری متغیر بود. مقوله‌های اصلی قدرت نرم سه مورد زیبایی، شکوه و خیرخواهی را در بر گرفت. داده‌ها به دو صورت کیفی و کمی تحلیل شدند و از جمع‌بندی آنها سازوکارهای افزایش نفوذ فرهنگی امریکا به‌دست آمد. برای محاسبه فراوانی کاربری منابع، 30 نفر از مدیران و مدرسین آموزش زبان انگلیسی در سطوح مختلف در تهران به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای بررسی طرح اولیه مقابله تعداد 30 نفر از خبرگان حوزه فرهنگ و قدرت نرم نظرخواهی شدند.
1- نظریه قدرت نرم و سلطه فرهنگی
اساس این تحقیق بر نظریه قدرت نرم و سلطه فرهنگی استوار است. هر چند نظریه قدرت نرم تاریخچه‌ای بیش از سه دهه ندارد، اما ریشه‌های آن در امپریالیزم فرهنگی قابل جست​و‌جو است. در این نظریه فرهنگ و نفوذ فرهنگی نقش اساسی ایفا می‌کند، اما این نظریه بر استفاده از منابع اقتصادی و سیاسی در کنار منابع فرهنگی برای دست‌یابی به اهداف سلطه تأکید دارد. از سوی دیگر، زبان انگلیسی به‌عنوان عنصری از فرهنگ غربی در نظریه قدرت نرم مورد توجه قرار گرفته است. ارتباط اهداف آموزش زبان انگلیسی و قدرت نرم با اشاره به ارتباط امپریالیزم فرهنگی و امپریالیزم زبانی قابل درک است. عنصر نظری دیگری که در این تحقیق بررسی خواهد شد، فرهنگ امریکایی است. فرهنگ امریکایی عنوانی است که از یک طرف به‌عنوان فرهنگ غالب در نظریه امپریالیزم فرهنگی نقش ایفا می‌کند و از سوی دیگر، سهم عمده‌ای در امپریالیزم زبانی دارد.
از آنجا که برای ایجاد قدرت نرم از شیوه نفوذ فرهنگی استفاده می‌شود و هدف آن جذب مخاطبان از شیوه مسالمت‌آمیز و نرم است، در راستای اهداف امپریالیزم فرهنگی قابل ریشه‌یابی است. قدرت نرم در واقع نام تازه‌ای است برای روندی که از نیمه دوم قرن بیستم به اجرا گذاشته شده بود. شیوه استعماری که با استفاده از قدرت سخت تا نیمه دوم قرن بیستم توسط قدرت‌های برتر در سراسر جهان اعمال می‌شد، پس از جنگ دوم جهانی به شکل استعمار فرهنگی نوین ظاهر شد.
نظريه قدرت نرم كه در كشورهاي هدف امريكا، به‌ویژه ايران، به شكل جنگ نرم و نفوذ فرهنگی نمود پيدا كرده است، در بستر ديپلماسي عمومي امريكا و با هدف سلطه فرهنگي، تولد يافته و در بیش از دو دهه عمر خود، رشد چشمگيري داشته است. امريكا به‌عنوان خاستگاه اصلي و پردازنده نظريه قدرت نرم، در صدد است تا در كنار قدرت نظامي و قدرت اقتصادي خود، از ترفند نفوذ فرهنگی استفاده ‌كند تا شكل سوم قدرت خود را نيز گسترش دهد. دلیل اضطرار امریکا به گسترش قدرت نرم خود اين است كه استفاده مكرر از قدرت سخت نظامي و اقتصادي، از اين كشور چهره‌اي خشن و زورمدار ساخته است و لازم است با ترفندهاي قدرت نرم، در ميان مردم جهان براي خود جاذبه فراهم آورد. مولُوي اين واقعيت را با عبارتي كوتاه به روشني بيان مي‌كند، «ظهور قدرت نرم مي‌تواند چهره زشت امريكايي‌ها را زيبا نشان دهد» (مولُوي، 2003، ص101).
2- ویژگی‌های قدرت نرم و نفوذ فرهنگی
قدرت نرم در مقایسه با انواع دیگر قدرت‌ها، همان​طور که پسوند نرم در این اصطلاح نشان می‌دهد، از ویژگی لطافت و نرمی برخوردار است. قدرت نرم از جنس قدرت فرهنگی است و می‌تواند از مزایای قدرت اقتصادی و قدرت سخت نیز بهره‌مند شود. هرچند قدرت نرم از نظر اهداف مانند قدرت سخت عمل می‌کند، اما رویکرد مسالمت‌جویانه و اقناع‌سازی را دنبال می‌کند و با روش‌های خیراندیشانه برای مجاب کردن مخاطب به انجام رفتار مورد نظر کشور مبدأ تلاش می‌کند. مهم‌ترین ویژگی قدرت نرم این است که اهداف کشور مبدأ با ظاهری خیراندیشانه دنبال می‌شوند، به شیوه‌ا‌ی که مخاطب در کشور هدف آن را برای خود مفید به حساب می‌آورد. ویژگی مهم دیگر قدرت نرم، با شکوه و زیبا جلوه کردن فرهنگ و سیاست‌های کشور مبدأ در کشور هدف است. نتیجه چنین برداشتی از فرهنگ کشور مبدأ این خواهد بود که مخاطب‌های کشور هدف شیفته فرهنگ و سیاست آن می‌شوند و بی‌اختیار در راستای اهداف آن گام برمی‌دارند و زیر نفوذ فرهنگی آن قرار می​گیرند. نای موارد زیر را به‌عنوان ویژگی‌های قدرت نرم برمی‌شمارد:
- جذابیت: عنصر اصلی قدرت نرم است.
- نفوذ: هر چند قدرت نرم با نفوذ همراه است، اما به‌طور دقیق به معنی نفوذ نیست. برای رسیدن به نفوذ گاهی از قدرت سخت اقتصادی و تهدید استفاده می‌شود، اما در قدرت نرم اقناع وجود دارد.
- اقناع: طرف مقابل با استدلال و منطق می‌پذیرد که شما نیّت درستی دارید و خواسته‌هایتان به نفع اوست.
- برتری دادن به خواسته‌های شما: خواسته‌های شما در دیدگاه مخاطب مشروع و خیراندیشانه جلوه‌گر می‌شود.
-  ارزش‌های مشترک: مخاطب حس می‌کند ارزش‌های شما همان است که او دارد یا باید داشته باشد. تدوین آرمان‌های مشترک از شرایط رسیدن به قدرت نرم است.
- مشارکت‌پذیری: مخاطب احساس می‌کند که باید برای ترویج ارزش‌های مشترک به شما کمک کند و همراه شما باشد (نای، 2004ب، ص9).
3- قدرت نرم و سلطه فرهنگی
معنای دقیق قدرت نرم تلاش برای برتر نشان دادن فرهنگ کشور بهره‌ور و نفوذ دادن آن در کشور هدف و تغییر و نابودی فرهنگ آن کشور است. امریکا در راستای استيلاجويي فرهنگي خود فرايندي را آغاز کرد كه در راستای گسترش قدرت نرم با شیوه برترنمايي فرهنگ امریکایی با هدف دست‌يابي به مرجعيت فرهنگي در برابر فرهنگ‌هاي ديگر به‌کار افتاد. رويكرد استيلاجويي فرهنگي غرب بر اين نظریه پاي مي‌فشارد که فرهنگ امريكايي، از نوع دست‌‌بالايي است و فرهنگ‌هاي ديگر دست‌پاييني هستند. سیاست‌گذاران فرهنگي غرب تلاش مي‌كنند تا ارزش‌ها و نگرش‌های فرهنگی خود را بر جهانيان تحمیل کنند و آنان را وادار سازند تا آن را بپذیرند. تعریف مايكل لي‌فِلِم از امپرياليزم فرهنگي به‌عنوان "نفوذ فرهنگ غربي بر فرهنگ جهان" مؤید این معناست (مايكل لي‌فلم، 2004، ص1).

امپریالیزم فرهنگی كه در جهت تحقق اهداف استعماری با ابزارهاي نوين شكل گرفته است، در تلاشي سلطه‌جويانه با بهره‌گیری از ابزارهاي فرهنگي، مانند ديپلماسي عمومي، هنر و سينما، رسانه‌ها و آموزش با شدت بيشتري همچنان در بستۀ راهبرد فرهنگي امريكا، قرار دارد.
1-3. آموزش زبان انگلیسی و فرهنگ سلطه  
زبان انگليسي به‌عنوان زبان بین‌المللی، زبان انتقال فرهنگ، علم و سياست در سطح جهاني شناخته شده است. گسترش و آموزش زبان انگلیسی می‌تواند يكي از مؤثرترين راه‌هاي حفظ و نفوذ فرهنگ امریکایی باشد. امریکایی‌ها در تلاش هستند تا از راه گسترش زبان انگلیسی فرهنگ خود را رواج داده و جاذبه فرهنگی خود را در ميان زبان‌آموزان افزايش دهند و قدرت نرم خود را گسترده‌تر سازند و از این راه به استيلاي فرهنگ امریکایی تحقق بخشند. این تلاش‌ها در مواردی بسیار آشکار است، تا آنجا که برخی سیاست‌گذاران آموزش زبان انگلیسی در امریکا به‌صورت آشكار اعلام مي‌كنند كه بايد از آموزش زبان در راستاي افزايش قدرت نرم امریکا استفاده كرد. با توجه به شواهد و واقعیت‌هایی که در مورد آموزش زبان انگلیسی و تلاش‌هاي سياسي يا فرهنگي‌ای كه در جهت گسترش قدرت نرم امریکا از این راه صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این‌گونه تلاش‌های امریکا در راستای راهبردی استیلاجویانه برنامه‌ريزي می‌شوند. مولُوي، که از تجربه سی سال آموزش زبان انگلیسی در مراکز نظامی برخوردار است، لزوم جهت‌دهي چنين برنامه‌هايي را در راستاي افزایش قدرت نرم به سیاست‌گذاران امريكايي یادآور می‌شود: «با توجه به اهميت زبان انگليسي، منطق حكم مي‌كند كه امريكا در تدوين سياست قدرت نرم خود، آموزش زبان انگليسي را در اولويت قرار دهد» (مولُوي، 2003، ص4).
2-3. آموزش زبان انگلیسی و امپریالیزم زبانی
آموزش زبان انگلیسی فرایندی است که در راستای امپریالیزم زبانی به‌عنوان بُعدی از امپریالیزم فرهنگی و در راستای قدرت نرم و نفوذ فرهنگی قرار دارد. امروزه مشاهده می‌شود که سلطه زبان انگلیسی، به‌ویژه زبان انگلیسی امریکایی در سراسر جهان گسترده است. در همین راستا، شاهد گسترش فرهنگ امریکایی نیز هستیم. دامنه این گسترش حوزه‌های آموزشی، از آموزش دوره راهنمایی گرفته تا دبیرستان و دانشگاه (بیشتر از همه در دوران تحصیلات تکمیلی)، سیاسی، تجاری و اقتصادی، فناوری، هنری و ادبی را فرا گرفته است. صرف‌نظر از اینکه این گسترش چگونه پدید آمده است و ضرورت آموزش زبان در کشورهایی مانند ایران در حال حاضر تا چه حدی است، پیامد این جریان به‌صورت هژمونی زبان انگلیسی بسیار اهمیت پیدا کرده است. براساس این نظریه، امپریالیزم زبانی در راستای امپریالیزم فرهنگی در صدد است تا زبان انگلیسی را به‌عنوان زبان جهانی بر جوامع تحمیل کند. براساس سناریوی امپریالیزم زبانی، در نتیجه این تحول گسترده، زبان‌های بومی و ملی به‌تدریج رنگ می‌بازند و جای خود را به زبان انگلیسی می‌دهند.
رابرت فیلیپسن نخستین‌بار اصطلاح امپریالیزم زبانی را که در دوران بین دو جنگ جهانی مطرح شده بود، در سال 1992 سر زبان‌ها انداخت. او با رویکردی فرهنگی به پدیده انتشار زبان انگلیسی و همه‌گیر ساختن آن در راستای جهانی‌سازی نگاه کرده و خطر امپریالیزم از راه گسترش زبان انگلیسی را گوشزد کرد. فیلیپسن به پدیده جهانی شدن زبان انگلیسی پرداخته و نشان می‌دهد که زبان انگلیسی چرا و چگونه در مسیر جهانی شدن قرار گرفته است. نکته مهمی که وی مورد توجه قرار داده و به بحث قدرت نرم و نفوذ فرهنگی ارتباط دارد، هدفی است که در پشت پدیده گسترش زبان قرار دارد. در واقع، زبان انگلیسی از مسیری فرهنگی و آموزشی گسترش نیافته است، بلکه نیروی متأثر از دیپلماسی عمومی (از نگاه این تحقیق، نیرویی در جهت گسترش قدرت نرم) در پس آن قرار دارد. فیلیپسن باور دارد که "عنوان امپریالیزم زبانی از نظریه خاص تحلیل رابطه میان کشورهای سلطه‌گر و زیرسلطه سرچشمه می‌گیرد" (فیلیپسن، 1992، ص15). نظریه وی بر این تأکید دارد که آموزش زبان انگلیسی مسیری است که برای حفظ و تداوم سلطه فرهنگی طراحی شده است. فیلیپسن قدرتی را که ورای آموزش زبان انگلیسی قرار دارد به امپریالیزم زبانی منتسب می‌کند و آن را در کنار دیگر ابعاد امپریالیزم فرهنگی قرار می‌دهد.
3-3. آموزش زبان انگلیسی و تهاجم فرهنگی
شماری از پژوهش‌گران حوزه آموزش زبان (کاناگاراجا، 1999؛ پنی‌کوک، 1994؛ فیلیپسن، 1992) بر این عقیده‌اند که در آموزش "زبان انگلیسی به گویشوران زبان‌های دیگر" رویکردی فراتر از آموزش زبان دنبال می‌شود. برنامه‌ها، روش تدریس و به‌ویژه محتوای منابع آموزشی به شیوه‌ای طراحی و تدوین شده‌اند که زبان‌‌آموزان همراه زبان انگلیسی با فرهنگ انگلیسی به شکلی قوی و اثرگذار مواجه می‌شوند. 
تلاش برای دست‌یابی به سلطه فرهنگی، مانند دیگر انواع سلطه، چندان محسوس نیست و به علت ظاهر زیبا و "نرم" آن واکنش منفی کمتری را در پی دارد. فرهنگ به‌صورتی خزنده عمل می‌کند و در درازمدت تأثیر می‌گذارد. برای نمونه، اگر در برهه‌ای خاص از تاریخ ایران، در دوران پهلوی دوم، گرایش یک نسل به فرهنگ امریکایی به شکل یکسان‌سازی ظاهری (مانند لباس و سلیقه‌های رفتاری) بروز کرد، علت آن تنها در تبلیغات علنی و مستقیم تولیدات فرهنگی امریکایی یا گرایش سیاسی سران کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه باید ریشه آن را در زیرساخت‌های فکری جوانان در مورد کشور هدف که بخشی از آن با آموزش زبان انگلیسی تأمین شده بود، جست‌وجو کرد. در واقع، با آموزش زبان انگلیسی و زیربناهای فرهنگ امریکایی به زبان‌آموزان در سنین نوجوانی و جوانی به ریشه‌های  ارزشی و فرهنگی بیگانه در آنها، به‌راحتی فرهنگ انگلیسی نیز گسترش می‌یابد.
وبگاه "آساهی‌کام" به مصاحبه‌ای با "تسودا"، زبان‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه تسوکیوبا، اقدام نموده است که با عنوان "به بردگی رضایت‌مندانه در برابر سلطه زبان انگلیسی پایان دهید!"، در این سایت منتشر شده است. در این مصاحبه که سلطه زبان انگلیسی در ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است، تسودا بر این نکته تأکید می‌ورزد که باید به "عظمت‌بخشی" زبان انگلیسی پایان داد. تسودا نظر خود را در مورد وضعیت زبان انگلیسی با توجه به تأثیرات منفی آن چنین اعلام می‌کند: «به نظر من موقعیتی که اکنون در آن هستیم، نوعی هژمونی زبان انگلیسی است و من توجه همگان را به جنبة منفی این سلطه جلب می‌کنم و عقیده دارم که در عصر جهانی‌سازی، زبان انگلیسی تنها یک وسیلة ارتباطی نیست. من نگران این قضیه هستم که افرادی که به‌سختی تلاش کرده‌اند تا به زبان انگلیسی تسلط پیدا کنند، به شیفتگان آن تبدیل شوند» (تسودا، 2010، ص1).
مسئله فرهنگ بیگانه در آموزش زبان انگلیسی از مسائلی است که تدوین​کنندگان منابع آموزش زبان و به‌ویژه مدرسان زبان خارجی با آن مواجه هستند. اعمال سلیقه​های شخصی مدرسان زبان که در آن آموزش فرهنگ با افراط و تفریط همراه است، به کنار، این مسئله‌ بسیار پیچیده است و موارد مختلفی مانند تعریف فرهنگ و جنبه‌های مختلف آن، نفوذ فرهنگ بیگانه، نقش فرهنگ خودی، بازخورد فراگیران زبان خارجی و مانند آن را در برمی​گیرد. تاج‌آبادی در تقسیم رویکردهای متفاوت به آموزش زبان به دو رویکرد اصلی اشاره می‌کند: رویکردی که دو زبانه بودن را معادل دوفرهنگه بودن تلقی می‌کند و بر این تأکید دارد که آموزش زبان خارجی با آموزش فرهنگ آن همراه باشد؛ و رویکرد دوم که هدف آموزش زبان خارجی را تنها دوزبانه بودن تلقی می‌کند و نه دوفرهنگه شدن زبان​آموزان. البته این نکته با بررسی متون آموزش زبان خارجی (انگلیسی) که رویکرد دوم (بدون تأکید بر فرهنگ بیگانه) به فراموشی سپرده شده است و در منابع اصلی آموزش زبان انگلیسی فرهنگ به‌صورتی پررنگ و مؤکَّد به نمایش درمی​آید. شیوه زندگی غربی و نمایش آن در منابع آموزش زبان انگلیسی بار فرهنگی شدیدی دارد و به نوعی تهاجم تبدیل شده است. برای نمونه، مسائلی مانند زندگی مشترک دختر و پسر بدون ازدواج در کشوری مانند ایران و بسیاری از کشورهای شرقی و اسلامی، ناپسند و ناهنجار تلقی می​شود. چنین مسائلی چالش​های شدیدی را در آموزش زبان فراهم می​آورد. 
تسودا، زبان‌شناس ژاپني، همچنین از سلطه زبان انگليسي به‌عنوان زبان‌كُشي
 ياد مي‌كند و باور دارد كه همگاني كردن زبان انگليسي، زبان و فرهنگ بومي را تباه مي‌كند. او باور دارد، مردم ژاپن بايد تكريم بي‌اندازه زبان انگليسي و گويشوران آن را كنار بگذارند. وي در ابتداي مصاحبه خود از شيفتگان زبان انگليسي به‌عنوان "بردگان خوشحال" نام مي‌برد (تسودا، 2010). "گري بِرچ" در همايش "آموزش زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم" مقاله‌اي با عنوان "آموزش زبان انگليسي به‌عنوان زبان دوم: اسب ترواي جهاني‌سازي" عرضه كرده است كه در آن نشان مي‌دهد امريكا چگونه از راه اسب ترواي زبان انگليسي دروازه‌هاي فرهنگي كشورها را به روي خود مي‌گشايد (برچ، 2006). "حاجی رستملو" از منظر تهاجم فرهنگی به متون آموزش زبان انگلیسی نگاه کرده است. وی ستیزه‌جویی فرهنگی غرب را با دنیای اسلام مورد توجه قرار داده، با آشکار ساختن نشانه‌هایی از تهاجم فرهنگی و اهداف استیلاجویانة پدیدآورندگان در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، برنامه ضدفرهنگی غرب را نشان داده است. از جمله مواردی که توجه مؤلف را به خود جلب کرده است، تصاویر خشن و ناهنجاری است که در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی از مسلمانان به نمایش گذاشته شده است. در کتاب ترنزیشن
، تصویری از یک مسلمان آورده شده است که نگاهی غضب‌آلود دارد و شمشیری را در دست می‌فشرد. مؤلف بر این باور است که غرب در تلاش است تا با پایین نشان دادن فرهنگ مسلمانان، برتری فرهنگی خود را به زبان‌آموزان نشان دهد:
امروزه ما شاهد آن هستيم كه غربی‌ها به‌دنبال استفاده ابزاري از مقوله آموزش زبان و به‌ویژه آموزش زبان انگليسي بوده و می‌خواهند مطامع استعماري خود را در این بستر تعقيب نمايند. آنها می‌خواهند با استفاده از پوشش آموزش زبان، جنبه‌هاي منفي و ضدارزشي فرهنگ خود را به جوامع هدف انتقال دهند و با سست نمودن بنیان‌های فرهنگ ملي و ديني اين جوامع، هدف استعماري استيلا يافتن بر جوامع هدف را تحقق ببخشند (حاجی‌رستملو، 1385، ص6).
نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای امریکایی از این راه به جامعه هدف منتقل می‌شود و نفوذ فرهنگی امریکا به شکل جاذبه در زبا‌ن‌آموزان پدیدار می‌شود. آموزش زبان انگلیسی به معنای گسترش فرهنگ انگلیسی است. از طرف دیگر، گسترش فرهنگ نیز به معنای گسترش یکی از منابع قدرت نرم که قدرت فرهنگی است، منتهی می‌شود. در اینجا مثلثی تشکیل می‌شود که یک ضلع آن امپریالیزم فرهنگی، ضلع دوم آن قدرت نرم و قاعده آن امپریالیزم زبانی است. ارتباط آن با موضوع تحقیق به این صورت است که حجم این مثلث را زبان انگلیسی پر می‌کند. این حجم از راه آموزش زبان انگلیسی دامنه‌ای گسترده‌تر پیدا می‌کند.
نمودار 1- نفوذ فرهنگی امریکا از راه آموزش زبان انگلیسی


4- اهداف نفوذ فرهنگی امریکا
اهداف نفوذ فرهنگی امریکا در این تحقیق در سه بُعد دسته‌بندی شده‌اند. دسته اول اهدافی هستند که به‌منظور مشروعیت بخشیدن به حکومت امریکا و جذاب نشان دادن جامعه امریکا مربوط می‌شود. در این رویکرد هدف آن است که مخاطبان، امریکا را کشوری حامی دمکراسی، صلح‌طلب و خیرخواه تلقی کنند. دسته دوم اهدافی هستند که برای کسب موقعیت بین‌المللی دنبال می‌شوند. در این دسته اهداف امریکا تلاش می‌کند تا با کنترل و هدایت نهادهای بین‌المللی موقعیت خود را به‌عنوان قدرت برتر جهانی در همه زمینه‌ها تثبیت کند. دسته سوم اهدافی را شامل می‌شوند که با مدیریت و شکل‌دهی علایق دیگران تحقق پیدا می‌کند. این دسته از اهداف با ایجاد تغییر در نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای دیگران، علایقی در راستای فرهنگ امریکایی در آنها ایجاد می‌کند. امریکا برای رسیدن به این اهداف کلی اهداف جزئی‌تری را دنبال می‌کند که در پی می‌آیند. 
جدول 1- تعریف اهداف اصلی و فرعی قدرت نرم امریکا
	هدف اصلی
	هدف فرعی
	تعریف

	مشروعیت‌بخشی به حکومت امریکا
	ترویج دمکراسی امریکایی
	هدف این است که مخاطب، ملت امریکا را ملتی به هم پیوسته، هدفمند، پیشرفته، پرکار، پرانگیزه، حق‌جو، ‏صلح‌طلب و آرمانی ببیند که در آن آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با آزادی کسب‌وکار وجود دارد و می‌تواند برای کشورهای دیگر الگو باشد.

	
	اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا
	ترویج جاذبه‌های فرهنگی، سیاسی، سرزمینی همراه با نشان دادن تواضع و احترام و ادعای  بهترین مصداق. ادعای ایده‌آل بودن جامعه امریکا به‌عنوان الگو برای دیگران. برای تحقق این هدف گاهی فریب و بزرگ‌نمایی صورت می‌گیرد تا رفتارهای سیاسی دولتمردان امریکایی به‌منظور ترسیم خط سیاسی استاندارد مطابق موازین و رفتارهای ‏سیاسی امریکا الگو قرار دادن.

	
	کاهش امریکاستیزی (تنفرزدایی از چهره آمریکا)
	مخاطب‌ها نسبت به ارزش‌ها، رفتارها، سیاست‌ها و نیات حکومت امریکایی نگرش مثبت و تلقی خیرخواهانه پیدا می‌کنند و به آنها ‏خوش‌بین هستند.‏ تحقق این هدف باعث می‌شود که اقدامات تجاوزکارانه و رفتارهای خشن حکومت به‌صورتی مثبت تفسیر می‌شود. محبوب نشان دادن سران حکومت امریکا برای جلب تحسین دیگران، محبوب نشان دادن نظامیان امریکا برای مشروعیت‌بخشی به قدرت سخت امریکا، فریب افکار عمومی در مورد واقعیت‌هایی مانند 11 سپتامبر، اشغال افغانستان و عراق و زدن هواپیمای مسافربری ایران، در این راستا انجام می‌شود. 

	کسب موقعیت بین​المللی
	اجرای دیپلماسی عمومی بر مبنای جذب افکار عمومی
	ایجاد نگرش مثبت در بین مردم جهان نسبت به اقدامات سیاسی و نظامی امریکا و ایجاد علاقه و تحسین در افکار عمومی جهانیان نسبت به سیاست‌مداران امریکا به‌عنوان ناجی ملت‌ها و حافظ صلح جهانی در راستای تلاش برای کسب همدلی مردم جهان و خیرخواه تلقی نمودن نیات حکومت امریکا به‌عنوان حامی حقوق ملت‌ها و سردمدار مبارزه با دیکتاتوری.

	
	اخلاقی نشان دادن اقدامات حکومت 
	ادعای مبارزه با تروریزم جهانی به‌عنوان تأمین امنیت جهان و ادعای دربرداشتن ارزش‌های جهانی مشترکی که همه آن را تحسین می‌کنند، مانند آزادی، حقوق بشر و دمکراسی جهانی.

	
	ارتباطات و اطلاعات برتر
	تعقیب راهبرد تظاهر به تعاملات فرهنگی با ملت‌ها برای تقویت فرهنگ آنان و ایجاد ارتباطات در شبکه جهانی و در بر داشتن پایگاه‌های اصلی اطلاعاتی و ارتباطی همراه با ایجاد پایگاه برای دریافت، پردازش و بازفرست اطلاعات و وابسته‌سازی دیگران به خود.

	
	همکاری با نهادهای بین‌المللی
	کنترل سازمان ملل و سازمان‌های وابسته، مانند شورای امنیت، کمیسیون حقوق بشر و تشکیل سازمان‌های چندجانبه منطقه‌ای برای حفظ نفوذ امریکا در مناطق مختلف جهان و جهت‌دهی و کنترل نهادهای سیاسی، حقوق بشری و دمکراتیک در کشورهای غیرهمسو و مخالف امریکا برای دست‌یابی به موقعیتی که سیاست غالب در دنیا به تبعیت از نگرش سیاسی امریکا شکل بگیرد و سیاست امریکایی بر جهان حاکم ‏باشد.‏

	
	جهانی‌سازی (امریکایی‌سازی)
	امریکایی‌سازی فرهنگ جهانی و تلاش برای گسترش جهانی فرهنگ، سیاست و اقتصاد امریکایی به‌صورتی که سیاست‌گذاری امریکایی در جهان نافذ باشد. 

	بعد
	هدف
	تعریف

	مدیریت و شکل‌دهی افکار عمومی در جهان

	ترویج برتری همه‌جانبه امریکا
(رؤیای امریکایی)
و  بهترین بودن امریکا (شماره یک بودن)
	تلاش برای اینکه امریکایی‌ها در نظر مخاطبان در همه زمینه‌ها برتر تلقی شوند و امریکایی بودن با بهترین بودن برابر باشد. ‏این هدف با ترویج دیگ ذوب فرهنگی به معنی عظمت فرهنگی امریکا و حل شدن همه فرهنگ‌ها در آن به‌صورتی که برای رشد و بقای خود به آن نیازمند باشند، دنبال می‌شود. ترویج تاریخ امریکا به‌عنوان گذشته‌ای درخشان، مسالمت‌آمیز و استقلال‌طلبانه و ترویج مراکز علمی و تجاری به‌عنوان مراکزی عظیم که دیگران به آن وابسته هستند، در این راستا انجام می‌شود.

	
	نفوذ در نخبگان کلیدی علمی و رهبران سیاسی آینده
	استانداردسازی جهانی ارتقای علمی به‌صورتی که ارتقای علمی در همه جا به امریکا وابسته باشد. این هدف با دادن بورس تحصیلی به نخبگان علمی کشورهای دیگر و مهاجرپذیری از میان نخبگان سیاسی و فرهنگی کشورها برای بهره‌برداری از آنها در آینده، انجام می‌شود.

	
	شکل‌دهی به علایق دیگران
	تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی به‌صورتی که مخاطبان نگرش سیاسی منطبق با نگرش امریکایی داشته و مسائل را به شیوه‌ای ‏هماهنگ با منافع امریکا تحلیل کنند.‏ تأثیرگذاری بر مخاطب به‌منظور ایجاد تغییر در هویت و شخصیت فرد به‌صورتی که هویت ملی خود را ‏ضعیف و هویت امریکایی را عالی تلقی کند. این هدف از راه ترویج سبک زندگی امریکایی، تولیدات فرهنگی مانند موسیقی، رقص و فیلم، ترویج افکار، باورها، ارزش‌ها و رفتار امریکایی به‌عنوان الگوی رفتاری مردم جهان برای نزدیک شدن و همدلی با امریکا و علاقه‌مند شدن به امریکا و در نهایت ایجاد تغییر در خواسته‌های دیگران به‌صورتی که خواهان همان چیزهایی باشند که امریکایی‌ها می‌خواهند، محقق می‌شود.

	
	دستیابی به هژمونی سیاسی
	تلاش برای هدایت جریان‌های سیاسی کشورها زیر پرچم امریکا و کسب رهبری سیاسی جهان و اعمال اراده سیاسی امریکا در ‏سرتاسر جهان. این هدف با مشروع نشان دادن حکومت امریکا از راه ترویج استثناگرایی امریکایی،  هدایت جریان‌های سیاسی به شیوه‌ای که در راستای سیاست‌های امریکا قرار گیرند و تحقیر کشورهای دیگر در راستای بزرگ‌نمایی قدرت امریکا به‌صورتی که امریکا یکه‌تاز و سرآمد نشان داده شود، تحقق می‌پذیرد.‏

	
	دستیابی به هژمونی فرهنگی
	تلاش برای الگو قرار دادن عناصر و نمادهای فرهنگ امریکایی به‌صورتی که مخاطبان با آنها انس بگیرند و آنها را سرمشق خود ‏قرار دهند. ایجاد سلطه فرهنگ امریکایی بر جهان به‌صورتی که فرهنگ امریکایی، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای آن، بر جهان ‏حاکم باشد و فرهنگ‌های دیگر در سایه آن قرار گیرند.‏ این هدف با تلاش برای ایجاد خدشه در باورها، ارزش‌ها و رفتارهای مخاطبان، تخریب و عقب‌افتاده نشان دادن عناصری که در راه گسترش ‏فرهنگ امریکایی مانع ایجاد می‌کنند و تقویت و ترویج عناصری که در راستای فرهنگ امریکایی قرار دارند، تحقق می‌یابد. ‏


5- تحلیل اهداف قدرت نرم در بسته‌های آموزش زبان انگلیسی
1-5. تحلیل اهداف قدرت نرم در بسته آموزش زبان انگلیسی تلویزیون صدای امریکا
مجموعه‌ای 71 قسمتی از برنامه‌های آموزش زبان تلویزیونی- ویدئویی صدای امریکا که از طریق ماهواره در ایران و تمام نقاط دنیا قابل دریافت است، برای تحلیل محتوا انتخاب شد. از آنجا که این برنامه‌های آموزش زبان از تلویزیون دولتی امریکا پخش می‌شود، می‌تواند نمونه‌ای مناسب برای رویکرد قدرت نرم امریکا به‌شمار آید. این برنامه‌ها ضمن اینکه از راه ماهواره و اینترنت
 قابل مشاهده و ضبط شدن است، به‌صورت سی‌دی نیز در دسترس زبان‌آموزان قرار می‌گیرد. البته این برنامه‌ها به‌عنوان متن اصلی آموزش زبان انگلیسی در مراکز آموزش زبان استفاده نمی‌شود، اما به‌عنوان منبع کمک‌آموزشی رواج دارد. دلیل دیگر انتخاب این مجمو‌عه، چندرسا‌نه‌ای بودن آن است. برنامه اصلی به‌صورت نمایش ویدئویی است که با زیرنویس انگلیسی ارائه می‌شود. شیوه مکالمه‌ها و گزارش‌ها آموزشی است و به‌صورتی آهسته و واضح تدریس می‌شوند تا اثر آموزشی بیشتری داشته باشد.
بررسی این منبع آموزش زبان نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های نفوذ فرهنگی از راه افزایش قدرت نرم در آن وجود دارند. بُعد شکوه 54 درصد این شاخص‌ها را دربردارد. بُعد زیبایی 25 درصد و بُعد خیرخواهی نیز 21 درصد از شاخص‌ها را تشکیل می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که در این منبع تأکید زیادی بر افزایش قدرت نرم امریکا از راه نمایش شکوه صورت می‌گیرد.

تحلیل اهداف قدرت نرم در این مجموعه نشان می‌دهد که بیشترین تأکید آن بر مشروعیت​بخشی به حکومت امریکا متمرکز است و 5/48 درصد از فراوانی اهداف به این مقوله اختصاص یافته است. هدفِ اشاعة تصویری جذاب از نظام امریکا در این دسته از اهداف بیشترین فراوانی را داراست و در واقع تنها هدفی است که در این مجموعه نقش معناداری-5/47درصد- را ایفا می‌کند. در رتبه دوم قرار دارد و 16 درصد از فراوانی مقوله‌های اهداف را در بر گرفته است. مقوله‌  شکل‌دهی به افکار عمومی نیز در این مجموعه چشمگیر است و 12.5 درصد از فراوانی اهداف را به خود اختصاص داده است. سه مقوله تغییر ‏نگرش‌ها، ‏باورها، ‏ارزش‌ها ‏و رفتارها، الگوسازی فرهنگی و دست‌یابی به هژمونی فرهنگی هرکدام با 7 درصد از فراوانی اهداف از فراوانی کمتری برخوردار هستند. اهداف دیگر در حد بسیار کم یا صفر هستند و در این مجموعه اثرگذاری ندارند. در مجموع اهداف فرهنگی با 58 درصد بیشترین اهمیت را در این مجموعه دارند. اهداف سیاسی 21.5 درصد و اهداف روان‌شناختی و اجتماعی 19.5 درصد از فراوانی اهداف قدرت نرم در این مجموعه را به خود اختصاص می‌دهند. 
2-5. تحلیل اهداف قدرت نرم امریکا در مجموعه آمادگی تافل لانگ​من
این کتاب دوره کامل آمادگی برای آزمون تافل را دربردارد. کتاب دارای سه بخش اصلی دستور زبان، واژگان و خواندن و درک مطلب است که در آن ضمن توضیح شیوه پاسخ‌گویی به سؤالات، تعداد 60 آزمون کامل برای آمادگی آزمون تافل وجود دارد. با اینکه این کتاب توسط انتشارات لانگ​من، واقع در انگلستان، تدارک دیده شده است، حاوی مطالبی است که شاخص‌های قدرت نرم امریکا در آنها به‌راحتی قابل شناسایی هستند. انتشارات لانگ‌من انگلیسی است و داعیه فرهنگی خاص خود را دارد، اما ناگزیر از درج مطالب قدرت نرم امریکا برای آمادگی این آزمون شده است. علت این است که این کتاب می‌خواهد خود را به آزمون واقعی تافل امریکایی نزدیک کند. از این‌رو، مطالب خواندن و درک مطلب این کتاب حال و هوای امریکایی به خود گرفته‌ است. این کتاب می‌تواند نمونه‌ای خوب از رویکرد آزمون تافل باشد و نشان دهد که داوطلبان ادامه تحصیل در امریکا، یا حتی کشورهایی که نمره قبولی آزمون تافل را برای ادامه تحصیل ضروری می‌دانند، تا چه حد در معرض قدرت نرم امریکا قرار دارند.
3-5. تحلیل اهداف قدرت نرم امریکا در مجموعه کتاب​های امریکن هدوی 
مجموعه آموزشی امریکن هدوی از انتشارات آکسفورد است، اما در امریکا تدوین شده و در واقع نسخه امریکایی این مجموعه است. این مجموعه دارای 4 جلد کتاب، سی‌دی شنیداری و دی‌وی‌دی ویدئویی است که فیلم‌های آموزشی کوتاهی را در بر دارد. بررسی این مجموعه از نظر وجود شاخص‌های قدرت نرم امریکا از این نظر اهمیت زیادی دارد که اصل کتاب بریتانیایی است و نویسنده امریکایی تلاش کرده است تا آن را مطابق فرهنگ امریکایی تغییر دهد. شاخص‌های قدرت نرم که در این مجموعه وجود دارد، نشان می‌دهد که نویسنده امریکایی تا چه حد بر درج شاخص‌های قدرت نرم در این مجموعه توجه داشته است. بررسی این منبع آموزش زبان نشان می‌دهد که تنها شاخص‌های قدرت نرم از بُعد شکوه و زیبایی در آن قوی‌ هستند و بُعد خیرخواهی کم‌رنگ است. بُعد زیبایی 48 درصد این شاخص‌ها را به خود اختصاص داده است و برجسته‌ترین نمایش قدرت نرم را در این کتاب داراست. بُعد شکوه 40 درصد شاخص‌ها را دربردارد و تأثیر قدرت نرم آن قابل توجه است. بُعد خیرخواهی تنها 12 درصد از شاخص‌ها را داراست و تأثیر آن در این مجموعه بسیار کم است.
این آمار نشان می‌دهد که در این منبع تأکید زیادی بر افزایش قدرت نرم امریکا از راه نمایش زیبایی صورت می‌گیرد. بررسی مقوله‌های اصلی این مجموعه حاکی از آن است که مقوله‌های قدرت نرم در دو بُعد زیبایی و شکوه از بیشترین فراوانی برخوردار هستند، آمار مربوط به  بُعد خیرخواهی چندان معنی‌دار نیست. مقوله شکوه فرهنگی 18 درصد، زیبایی فرهنگی 22 درصد و مقوله خیرخواهی فرهنگی تنها 8 درصد شاخص‌‌های قدرت نرم را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی مقوله‌های اصلی این مجموعه حاکی از آن است که مقوله‌های قدرت نرم در دو بُعد زیبایی و شکوه از بیشترین فراوانی برخوردار هستند، آمار مربوط به  بُعد خیرخواهی چندان معنی‌دار نیست. مقوله شکوه فرهنگی 18 درصد، زیبایی فرهنگی 22 درصد و مقوله خیرخواهی فرهنگی تنها 8 درصد شاخص‌‌های قدرت نرم را به خود اختصاص داده‌اند.
 این منبع آموزشی از نظر اهداف قدرت نرم نیز دارای فراوانی قابل ملاحظه‌ای است و نشان می‌دهد که در راستای بهره‌گیری امریکا از منابع آموزش زبان به‌صورتی اثر‌گذار عمل می‌کند. هدف اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا با دربرداشتن یک سوم فراوانی (33 درصد) اهداف قدرت نرم امریکا بیشترین حضور را در این منبع دارد و باید در عرضه راه‌حل بیشترین توجه به آن مبذول شود. شکل‌دهی به علایق دیگران 23 درصد از اهداف قدرت نرم را به خود اختصاص می‌دهد و از اهمیت زیادی برخوردار است. ترویج دمکراسی امریکایی با 14 درصد فراوانی در این منبع دارای اهمیت است. ترویج برتری همه‌جانبه امریکا با 10 درصد فراوانی، تلاش برای دست‌یابی به هژمونی فرهنگی با 10 درصد فراوانی و تلاش برای کاهش امریکاستیزی با 6 درصد فراوانی در حد پایینی قرار دارند، اما قابل چشم‌پوشی نیستند و باید در عرضه راهکارها مورد توجه قرار گیرد. دیگر اهداف قدرت نرم در این منبع درصد قابل توجهی نداشتند و قابل چشم‌پوشی هستند.
4-5. تحلیل اهداف قدرت نرم امریکا در مجموعه کتاب​های اینترچنج
بررسی این منبع آموزش زبان نشان می‌دهد که تنها شاخص‌های قدرت نرم از بُعد شکوه و زیبایی در آن قوی‌ هستند و بُعد خیرخواهی کم‌رنگ است. بُعد شکوه 54 درصد این شاخص‌ها را به خود اختصاص داده است و برجسته‌ترین نمایش قدرت نرم را در این کتاب داراست. بُعد زیبایی 34 درصد از شاخص‌ها را در بر دارد و تأثیر قدرت نرم آن قابل توجه است. بُعد خیرخواهی تنها 12 درصد از شاخص‌ها را داراست و تأثیر آن در این مجموعه بسیار کم است. این آمار نشان می‌دهد که در این منبع تأکید زیادی بر افزایش قدرت نرم امریکا از راه نمایش شکوه صورت می‌گیرد و در مرحله بعدی بُعد زیبایی مورد تأکید است، اما بُعد خیرخواهی چندان مورد توجه نبوده است.
این منبع آموزشی از نظر اهداف قدرت نرم نیز دارای فراوانی قابل ملاحظه‌ای است و نشان می‌دهد که در راستای بهره‌گیری امریکا از منابع آموزش زبان به‌صورتی اثر‌گذار عمل می‌کند. دو هدف اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا با دربرداشتن بیش از یک سوم فراوانی (34درصد) اهداف قدرت نرم امریکا بیشترین حضور را در این منبع دارد. دسترسی به هژمونی سیاسی با فراوانی 30 درصد در این منبع آموزشی نزدیک به هدف اشاعه تصویری جذاب، دارای اهمیت زیادی است. سومین رتبه فراوانی اهداف قدرت نرم امریکا در این منبع آموزش زبان انگلیسی به هدف شکل‌دهی به علایق دیگران مربوط می‌شود. فراوانی این هدف 22 درصد است و معنادار است. گذشته از این اهداف سه‌گانه، تلاش برای دست‌یابی به هدف هژمونی سیاسی با 7 درصد فراوانی نیز دارای اهمیت است و باید در عرضه راهکارها موردتوجه قرار گیرد. دیگر اهداف قدرت نرم در این منبع درصد قابل توجهی نداشتند و قابل چشم‌پوشی هستند.
6- سلطه و نفوذ فرهنگی امریکا در مجموعه آثار بررسی شده
جمع‌ فراوانی ابعاد قدرت نرم در تمام مجموعه‌های آموزش زبان انگلیسی امریکایی نشان می‌دهد که امریکا از همه ابعاد قدرت نرم در این منابع استفاده می‌‌کند. بیشترین درصد بهره‌برداری امریکا از قدرت نرم به بُعد شکوه اختصاص دارد. بیش از نیمی از فراوانی مقوله‌ها در بُعد شکوه جمع شده‌اند و نشان می‌دهند که امریکا در افزایش قدرت نرم خود از این بُعد بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهد. بُعد زیبایی نیز به نسبت از فراوانی قابل توجهی برخوردار است و 31 درصد از فراوانی مقوله‌ها را به خود اختصاص داده است. این رقم حاکی از آن است که توجه امریکا به نمایش بُعد زیبایی نیز چشمگیر است. از سوی دیگر، با اینکه بُعد خیرخواهی کمتر از یک‌چهارم فراوانی را به خود اختصاص داده است (17 درصد)، میزان آن قابل چشم‌پوشی نیست و از توجه کمتر امریکا به بُعد خیرخواهی حکایت می‌کند.
از سوی دیگر، منابع فرهنگی قدرت نرم در همه مجموعه‌های آموزش زبان از بیشترین فراوانی برخوردار است و در مجموع رقمی معادل 62 درصد از کل فراوانی بهره‌برداری از منابع قدرت نرم را به خود اختصاص داده است. این رقم حاکی از آن است که امریکا از منبع فرهنگی بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهد. منبع اقتصادی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است (15درصد) و نشان می‌دهد که امریکا در مجموع کمتر از منبع اقتصادی برای افزایش قدرت نرم خود بهره می‌جوید. منبع سیاسی نزدیک به یک‌چهارم از فراوانی را به خود اختصاص داده است (23درصد) و دارای اهمیت است و باید در عرضه راهکارها به آن توجه شود. 
از سوی دیگر، درصد فراوانی اهداف قدرت نرم حاکی از این است که اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا بیشترین فراوانی را در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی داشته است (33 درصد). همان​طور که در آمار فراوانی بُعد شکوه از قدرت نرم امریکا نیز مشاهده شد، این جنبه از قدرت نرم، هم از لحاظ منبع قدرت و هم از نظر هدف بیش از تمام موارد دیگر مورد توجه امریکایی‌هاست. آگاهی از این وضعیت می‌تواند به راهکارهای مقابله به‌صورتی هدفمند کمک کند. این وضعیت در مورد دست‌یابی به هژمونی فرهنگی نیز صادق است. این هدف 5/17 درصد از فراوانی اهداف قدرت نرم را دربردارد و دارای اهمیت زیادی است و نشان می‌دهد که امریکا در پیگیری هدف دست‌یابی به هژمونی فرهنگی تلاش چشمگیری انجام می‌دهد. شکل‌دهی به علایق دیگران نیز فراوانی قابل توجهی دارد و 5/14 درصد از آمار فراوانی‌ها را دربردارد. ترویج دمکراسی امریکایی و ترویج برتری همه‌جانبه امریکا نیز به ترتیب 11 و 12 درصد از فراوانی اهداف را به خود اختصاص داده و قابل تأمل هستند. دو هدف کاهش امریکاستیزی و دست‌یابی به هژمونی سیاسی، اگرچه تنها از 6 درصد فراوانی‌ها برخوردارند، باید در راهکارها مورد توجه قرار گیرند. بقیه اهداف درصد قابل توجهی نداشته و قابل اعتنا نیستند.    
7- سازوکارهای نفوذ فرهنگی امریکا از راه منابع آموزش زبان انگلیسی 
داده‌های تحقیق نشان داد که امریکا از همه ابعاد قدرت نرم در این منابع استفاده می‌‌کند. بیشترین درصد بهره‌برداری امریکا از قدرت نرم به بُعد شکوه اختصاص دارد و نشان می‌دهند که امریکا در افزایش قدرت نرم خود از این بُعد بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهد. بُعد زیبایی مرتبه دوم فراوانی را به خود اختصاص داده است و بُعد خیرخواهی کمتر از یک‌چهارم فراوانی را دربردارد و از توجه کمتر امریکا به بُعد خیرخواهی حکایت می‌کند. برروی هم، روشن شد که هیچ‌کدام از ابعاد قدرت نرم امریکا در منابع آموزش زبان انگلیسی قابل چشم‌پوشی نیستند.
منابع فرهنگی قدرت نرم در همه مجموعه‌های آموزش زبان از بیشترین فراوانی برخوردار بودند. این نشان می‌دهد که امریکا از منبع فرهنگی بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهد. منبع اقتصادی کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و منبع سیاسی نزدیک به یک‌چهارم از فراوانی را دربردارد. در عرضه راهکارها به این سازوکارها توجه شده است و متناسب با میزان فراوانی هرکدام از منابع به آنها اهمیت داده شده است. بنابراین، در پاسخ به پرسش نخست می‌توان چنین نتیجه گرفت که امریکا هم از تمامی ابعاد قدرت نرم (به ترتیب از ابعاد شکوه، زیبایی و خیرخواهی) بهره‌برداری می‌کند و هم از همه منابع قدرت نرم (به ترتیب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی).
نتایج تحقیق در مورد فراوانی ابعاد و منابع قدرت نرم امریکا در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی مورد استفاده در مراکز آموزش زبان در ایران نشان می‌دهد که امریکا در حد گسترده‌ای نشانه‌های قدرت نرم خود را ترویج می‌کند و زبان‌آموزان ایرانی در معرض تهدید قدرت نرم آن قرار دارند. این دستاورد بر لزوم انجام اقداماتی برای مصون‌سازی زبان‌آموزان ایرانی که می‌تواند با عرضه راهکارهای عملی آغاز شود، تأکید دارد.
نتایج تحقیق در مورد اهداف قدرت نرم حاکی از این است که اهداف "اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا"، "دست‌یابی به هژمونی فرهنگی"، "شکل‌دهی به علایق دیگران"، "ترویج برتری همه‌جانبه امریکا"، "ترویج دمکراسی امریکایی"، "کاهش امریکاستیزی" و "دست‌یابی به هژمونی سیاسی"، به ترتیب از بیشترین فراوانی در منابع آموزش زبان انگلیسی برخوردار بوده‌اند. این داده‌ها به محقق کمک کرد تا در عرضه راهکارها اهداف مورد تأکید امریکا را مورد توجه قرار دهد و بر اساس آنها راهکار ارائه دهد. از این گذشته، اهدافی از قدرت نرم که در این پژوهش فراوانی قابل توجهی نداشتند (فراوانی کمتر از 5 درصد)، در تدوین راهکارهای مقابله نیز نقشی نداشتند. به این ترتیب، عرضه راهکارها تمرکز دقیقی بر اهدافی داشت که در این بررسی دارای تأثیر معناداری بودند.
8- آسیب​های فرهنگی و پیامدهای آموزش زبان انگلیسی
نتایج تحقیق نشان داد که نظام سلطه​گر امریکایی تلاش می​کند تا با گسترش قدرت نرم خود در میان نسل​ها، از راه آموزش زبان انگلیسی نفوذ سلطه​آمیز خود را تثبیت کند. در واقع، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرهنگیان بیان داشتند، "این حالا آن نسلی است‌ که سلطه‌ بین‌المللی -نظام سلطه- می​خواهد. ما چه؟ ما چگونه نسلی می​خواهیم؟"(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرهنگیان، 1395)، تربیت فرهنگی هر ملتی باید متناسب با فرهنگ خود آن ملت انجام شود، اما ترفندهایی که در منابع آموزش زبان انگلیسی به​کار گرفته می​شود، برای ایجاد فرهنگی متفاوت و مغایر با ارزش​های بومی زبان​آموزان است. در این مقاله، به چند نمونه از مطالب کتاب​های آموزش زبان انگلیسی اشاره می​شود. تحلیل اهداف سلطه​جویانه و نفوذ فرهنگی و بار منفی این مطالب بر زبان​آموزان ایرانی در ادامه جدول​ها آمده است.
1. درس 5 کتاب انگلیش فایل به ترویج بیرون بودن شبانه دختران در شب اختصاص دارد. در این درس نشریه امریکایی از شهروندان چند کشور می​خواهد تا در مورد بیرون بودن دختران در شب​ها (خوشگذارانی​های شبانه) گزارش تهیه کند. جدول 1 مقوله​های قدرت نرم را در این درس نشان می​دهد. 
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	مقوله اصلی
	مقوله فرعی
	هدف
	ترجمه واحد ضبط
	واحد ضبط

	خیرخواهی فرهنگی؛ زیبایی فرهنگی؛ خیرخواهی اقتصادی
	حمایت از آزادی زنان؛ ترویج فرهنگ امریکایی؛ نفوذ فرهنگی؛ مدل‌سازی فرهنگی
	شکل‌دهی به علایق دیگران؛ ترویج دمکراسی امریکایی؛ دست‌یابی به هژمونی فرهنگی
	بیرون بودن شبانه دختران 
صفحه 56 مجله ماری کلر از خبرنگاران زن خود می‌خواهد که شب‌هنگام در ریو، پکن و مسکو به بیرون بروند و در مورد بیرون رفتن دختران در شب گزارش تهیه کنند.
	The Magazine Mari Claire asked its women journalists in Rio, Beijing and Moscow to go out for evening and then write a report (on girls' night out)  


تحلیل محتوای درس
 این درس به موضوع بیرون رفتن زنان در شب‌ها تا دیروقت در سه شهر غیرامریکایی اختصاص دارد. با بیان این مطلب از طرفی فرهنگ امریکایی برابری همه‌جانبه زنان و مردان ترویج می‌شود (با بیان اینکه زنان امریکایی تا چه حد آزادی دارند) و از سوی دیگر خیرخواهی فرهنگی امریکایی‌ها در قالب ترویج فرهنگ بشردوستانه در کشورهای دیگر. انتخاب پکن و مسکو (از بلوک شرق) با هدف تأثیرگذاری فرهنگ غربی بر شرق صورت گرفته است تا با نوعی الگوسازی فرهنگی این هدف محقق شود. با پرداختن به این کار، فرهنگ هنجارستیزی و بی‌بندوباری با عنوان آزادی و حقوق برابر برای زنان ترویج می‌شود. در صورت نبود چنین آزادی‌هایی در این شهر‌ها، زبان‌آموز به طور طبیعی فرهنگ آنها را ناقص تلقی خواهد کرد. انتخاب پکن و مسکو برای ارائه گزارش بسیار معنادار است. آنها دو کشوری هستند که از نظر سیاسی و اقتصادی رقیب تاریخی امریکا به‌شمار می‌روند. انتخاب آنها به این دلیل است که نشان دهد فرهنگ غربی در مقایسه با کشورهای رقیب و مشاهده تفاوت‌ها در آزادی کنش‌های اجتماعی زنان در این فرهنگ‌ها، فرهنگ کشورهای رقیب به چالش کشیده شود. اثر تخریبی این متن برای فرهنگ ایرانی که در آن زنان جایگاهی محفوظ دارند و آموزه‌های اسلامی و عرفی، بی‌بندوباری را در آن منع می‌کند، بسیار بیشتر است.
2. درس 3 از کتاب 1 هِدوی به شرح زندگی و مهاجرت زنی به نام "ایمان" از سومالی به امریکا و شغل او به عنوان مدلی برای فروش لوازم آرایشی اختصاص دارد. در این درس تلاش شده است ضمن بازی با واژه "ایمان" طوری تداعی شود که امریکا به عنوان کشور فرصت​های اقتصادی و اجتماعی تبلیغ شود.
جدول 3: تحلیل محتوای درس 3 کتاب 1 Head Way
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	لوازم آرایشی ایمان
صفحه 21؛ در این صفحه، تصویری از یک زن سومالیایی به نام ایمان! درج شده است که در امریکا زندگی می‌کند و کار او مدل شدن برای فروش لوازم آرایشی است (نیمه​تنه در تصویر اصلی برهنه است). او 5 زبان می‌داند، ازدواج کرده و دو دختر دارد. یک شرکت لوازم آرایشی به نام "ایمان" در نیویورک وجود دارد که عنوان آن از نام او گرفته شده است. 
	


تحلیل محتوای کل درس
چند نکته مهم در این تصویر وجود دارد. ابتدا نام شرکت لوازم آرایشی است که از کلمه "ایمان" تشکیل شده و به نظر نمی‌رسد که تصادفی باشد. انتخاب این شرکت از میان همه شرکت‌های تولیدی از طرف نویسنده برای نشان دادن اهمیت مردم و فرهنگ‌ ملیت‌های دیگر در امریکاست. این قضیه که یک خانم سومالیایی می‌تواند به امریکا آمده و پنج زبان یاد بگیرد و هم‌نام او شرکتی تأسیس شود، می‌تواند در کشورهای دیگر بازتابی تحسین‌انگیز داشته باشد. هدف از درج این موضوع در متن آموزش زبان این است که زبان‌آموز تغییرات و رشدی را که برای ایمان به‌وجود آمده است با نگاه تحسین‌آمیز بنگرد و مجذوب هویت تازه امریکایی او شود. این در حالی است  که زبان‌آموزان از اهداف بیان این مطالب و مسائلی که در پشت این قضیه وجود دارد، اطلاع ندارند. 
انتخاب شرکت لوازم آرایشی "ایمان" از میان همه شرکت‌های تولیدی از طرف نویسنده با هدف تغییر هویتی است که امریکایی‌ها برای دیگر کشورهای غیرهم‌سوی خود دنبال می‌کنند. تلاش این است که فرهنگ‌هایی که در رابطه با زنان از آموزه‌های دینی و فرهنگ بومی پیروی می‌کنند، به رویکرد امریکایی متمایل شوند. این داستان می‌تواند در کشورهای دیگر حاکی از رشد زنان در  محیط فمینیستی امریکا باشد و بازتابی تحسین‌انگیز داشته باشد. این کار می‌تواند در تغییر هویت دینی و ارزش‌های فرهنگی کشورهای دیگر مؤثر باشد. این متن می‌تواند در فرهنگ ایرانی اسلامی که در آن زنان ضمن اینکه از مقام و موقعیت‌های فرهنگی ویژه‌ای برخوردارند، ضوابط پوششی و رفتاری مصونیت‌بخشی را نیز رعایت می‌کنند، تأثیر بسیار مخربی داشته باشد.
3. در درس چهار مجموعه 71 قسمتی آموزش زبان انگلیسی تلویزیون صدای امریکا داستان به این صورت است که میک کوپلند، موسیقی‌دان امریکایی تلاش می‌کند تا رقص عربی را ارتقا دهد و آن را با موسیقی غربی درهم آمیزد. او این نوع رقص را تنها با دختران امریکایی تمرین می‌کند و با اجرای برنامه‌های متعدد در کشورهای مختلف می‌خواهد پیامی را به خاورمیانه برساند. تلاش برای گسترش رقص امریکایی و امتزاج آن با فرهنگ خاورمیانه تلاشی ضدفرهنگی است که در قالب آموزش زبان عرضه می​شود. مسئله نخست به اصل داستان برمی‌گردد که در باره گروه رقص زنان امریکایی است که ترویج آن در منطقه اسلامی با ارزش‌های اسلامی و مبانی حجاب و عفاف ضدیت دارد. از سوی دیگر، به گفته مربی رقص، این گروه در خاورمیانه برنامه‌های زیادی داشته و با استقبال همراه بوده است. این مطلب به معنای ترویج برنامه‌ای است که می‌تواند از قبح این موضوع در دیدگاه زبان‌آموزان بکاهد و رایج بودن آن در همه​جا آن را مشروع نشان دهد. از این گذشته، مربی این نمایش اعلام می‌کند که می‌خواهد پیامی به خاورمیانه برساند. پیام این است که امریکا می‌خواهد فرهنگ شما را زنده کند. این بدان معناست که هدف اصلی نمایش این برنامه اثرگذاری بر ذهن مخاطب در جهت نفوذ فرهنگی و خوب نشان دادن چهره امریکا است.
4. درس 6 کتاب 3 هدوی نمونه‌ای بارز از بزرگ​نمایی فرهنگی امریکا و تحقیر و کوچک​شماری فرهنگ​های دیگر و تمسخر سبک زندگی و سنت​های آنان است. در این درس تلاش شده است تا با مقایسه آشپزخانه یک خانواده امریکایی و یک خانواده هندی، برتری فرهنگی و اجتماعی خانواده امریکایی به برجسته‌ترین شکل نشان داده شود. به این منظور، یک خانواده هندی بسیار عقب‌افتاده (برای تجسم یک خانواده شرقی فقیر) که در آن هنوز زنان و مردان خانواده جدا از هم غذا می‌خورند و آشپزخانه‌شان پنجره ندارد و زن ناچار است تمام ساعات خود را در این مکان تاریک به کار برای خانواده بگذراند، انتخاب شده است. در برابر یک خانواده تمام‌عیار امریکایی که خانه بزرگ با پنجره​های بزرگ به سمت اقیانوس قرار داده شده است که درآمد زیادی دارند. این مقایسه و اختلاف شدیدی که بین خانواده امریکایی و هندی است، تا اختلاف فرهنگی و اقتصادی دو خانواده بسیار برجسته باشد. جهت‌گیری قدرت نرم این درس بسیار مشخص است و تلاش شده است تا مردم امریکا از نظر فرهنگی و اقتصادی بسیار خوب نشان داده شوند. این تلقی از سطح زندگی مردم امریکا به این منجر می‌شود که تمام اهداف فرهنگی، روان‌شناختی و اجتماعی قدرت نرم محقق شوند.
این موارد در همه کتاب​های آموزش زبان انگلیسی با شدت کمتر و بیشتر مشاهده می​شود. تنوع آن نشان می‌دهد که تدوین این کتاب​ها بر اساس سناریویی از پیش​تعیین​شده انجام می​شود. در کنار هم قرار دادن این مباحث در مجموعه​ای که زبان​آموزان آن را در طول دوره شکل​گیری هویت فرهنگی و اجتماعی خود می​آموزند، آثار زیان‌باری در پی دارد که در این پژوهش احصاء شده​اند:
- نمایش شکوه، زیبایی و خیرخواهی امریکا با درج مطالب مثبت و پنهان​سازی چهره خشن، زورگو و متجاوز این کشور، در راستای افزایش قدرت نرم برای گسترش فرهنگ امریکایی و گسترش تهاجم فرهنگی علیه فرهنگ​های دیگر.
- آموزشی بودن مطالب کتاب​ها و لزوم یادگیری، تکرار و بحث درباره فرهنگ امریکا که برای زبان​آموز به صورت ملکه ذهنی درمی​آید، به ویژه اینکه زبان​آموزان در سنین نوجوانی و جوانی با این مفاهیم آشنا می​شوند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت با ترفندهای امریکا و تاریخ تجاوزکاری‌های آن آشنا باشند.
- ایجاد علاقه به فرهنگ امریکایی بدون آگاهی از نکات منفی و اهداف سلطه​جویانه آنها و ایجاد چالش برای زبان‌آموزان در پذیرش محدودیت‌های شرعی و عرفی.
- برترنمایی فرهنگ غربی و تحقیر فرهنگ بومی و ناچیز شمردن ارزش​های آن.
- گرایش به سبک زندگی غربی به علت نمایش جاذبه​های جنسی و اقتصادی تغییر در سبک زندگی بومی.
- ترویج  عظمت و اقتدار نظامی و امنیتی امریکا با درج دستاوردهای نظامی، شخصیت​های نظامی و رؤسای جمهور امریکا و عظمت جغرافیایی و تمدن و مدرنیته امریکا و مقایسه تحقیرآمیز آن با کشورهای دیگر.
- ترغیب به مهاجرت به امریکا با نمایش زندگی راحت و رشد و پیشرفت برای مهاجران.
- ترویج میهن​پرستی امریکایی و ایجاد علاقه نسبت به پرچم و نقشه امریکا در زبان​آموزان با نشر خدمات امریکا به دیگر کشورها و پنهان کردن مسائل تاریخی مربوط به حقوق بومیان این کشور و تجاوزهای امریکا به کشورهای دیگر و دخالت در حکومت‌های آنها و جنایت​های ضدبشری.
- نمایش صحنه​های شکوهمند تاریخ امریکا و پنهان​سازی فجایع تاریخی و تجاوزگری​های این کشور.

- مقایسه سبک زندگی امریکایی با سبک زندگی فرهنگ​های دیگر و برتر نشان دادن امریکا در همه زمینه​ها و تحقیر فرهنگ​های دیگر.
9- راهکارهای مناسب برای مقابله با نفوذ فرهنگی امریکا
در بررسی اهداف قدرت نرم، از میان 13 هدف استخراج شده به‌عنوان اهداف قدرت نرم امریکا، 7 هدف دارای فراوانی قابل توجه بودند (بالاتر از 5 درصد). این اهداف در تدوین راهکارها مورد توجه قرار گرفتند و راهکارها متناسب با آنها طراحی شدند. راهکارهای مقابله در این تحقیق بدون پیشینه نبودند و از دستاوردهای پژوهش‌های دیگر نیز استفاده شد. البته مواردی که دیگر محققان به عنوان راهکار ارائه داده‌اند، بدون در نظر گرفتن اهداف قدرت نرم بوده است و بیشتر جنبه آموزشی و تهاجم فرهنگی را دربرداشتند. از این گذشته، در مورد مسئله فرهنگ، به جنبه امنیت فرهنگی توجه زیادی نشده بود. در این تحقیق راهکارها هم جنبه اجرایی و عملی بیشتری دارند و هم به‌صورتی هدفمند و مبتنی بر اهداف قدرت نرم و در راستای امنیت فرهنگی فراهم شده‌اند.
به‌عنوان راهکاری عملی برای مقابله با تحقق اهداف قدرت نرم امریکا، نخستین گام تعیین گروه راهبردنویسی متشکل از نمایندگان مقام‌های عالی ‏علمی و فرهنگی کشور و صاحب‌نظران فرهنگی و آموزش زبان ‏خارجی است تا در این رابطه نقش مستقیم ایفا کند. این گروه راهبردی می‌تواند تمام ظرفیت‌های عمومی آموزش ‏زبان خارجی، مانند رادیو و تلویزیون، مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را هماهنگ سازد و در راستای اهداف کشور به خدمت گیرد. از دیگر وظایف این گروه می‌توان به تدوین راهبردها، اهداف و خط‌مشی‌های آموزش زبان متناسب با ‏راهبردهای سیاسی، فرهنگی و علمی و آموزشی کشور برای ‏آگاهی‌بخشی سیاسی، فرهنگی و علمی  به مدرسان زبان انگلیسی و تدوین راهبردها، اهداف و خط‌مشی‌های آموزش زبان متناسب با ‏راهبردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشور برای مصون‌سازی، ‏آگاهی‌بخشی، عمق‌بخشی و بصیرت‌افزایی سیاسی، فرهنگی و ‏اجتماعی زبان‌آموزان اشاره نمود. ‏تدوین راهبرد معرفی الگوی فرهنگی ایرانی اسلامی برای حفظ ‏و تقویت نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای ایرانی اسلامی و ‏الگوی سیاسی انقلاب اسلامی ‏و راهبرد آگاهی‌بخشی مدرسان و زبان‌آموزان از جنبه‌های ‏مثبت و منفی فرهنگ امریکایی و شفاف‌سازی ماهیت اصلی ‏حکومت امریکا با شفاف‌سازی اهداف امپریالیزم فرهنگی و ‏امپریالیزم زبانی از وظایف دیگر این گروه خواهد بود. در این حال، این گروه می‌تواند با تدوین راهبرد استانداردسازی آموزش زبان و صدور گواهی در ‏داخل کشور، از برتری‌طلبی و انحصار امریکا در این رابطه جلوگیری کند.
راهکار عملی دیگر بهره‌گیری از مدیران آموزش زبان برای برنامه‌ریزی برای آموزش زبان خارجی بر حسب اهداف و نیازهای ‏کشور به زبان انگلیسی برای برخورداری از روش‌ها و منابع ‏مناسب ‏است تا زبان‌آموزان بی‌هدف یا با اهداف امریکایی به زبان‌آموزی نپردازند. در این راستا باید با برنامه‌ریزی اجرایی برای تحقق برنامه‌های آموزش زبان و ‏بازخوردگیری و ارزیابی برنامه‌های اجرا شده برای آگاهی از ‏پیشرفت برنامه‌ها بر اساس اهداف و نیازها اقدام شود. مدیران آموزش زبان با انتخاب مدرسان آشنا با فرهنگ ایرانی اسلامی و باورمند به ‏ارزش‌های فرهنگ بومی و آموزش مدرسان در راستای هشیارسازی فرهنگی و آشنایی با ‏ترفندهای قدرت نرم امریکا و تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ ‏بومی و آشنایی با اهداف انقلاب اسلامی در پیشگیری از تحقق اهداف قدرت نرم امریکا مؤثر خواهند بود. تدوین، انتخاب، اصلاح یا معرفی منابع آموزش زبان متناسب با ‏اهداف و انگیزه‌های زبان‌آموزان در سطوح مختلف و تدوین پیوست فرهنگی برای مدرسان به‌عنوان کتاب همراه منابع ‏آموزشی از بار هجوم فرهنگی منابع آموزش زبان جلوگیری می‌کند. گذشته از این، می‌توان با ایجاد هماهنگی با مراکز عمومی آموزش زبان و معرفی منابع بومی ‏کمک‌آموزشی زبان انگلیسی، مانند برنامه‌های آموزش زبان رادیو، ‏تلویزیون و رسانه‌های داخلی انگلیسی‌زبان بر غنای فرهنگ بومی منابع آموزش زبان افزود.
در رابطه با زبان‌آموزان لازم است که به نیاز، انگیزه و سن آنان توجه شود. باید در ‏مورد گزاره "آموزش زبان خارجی هرچه زودتر شروع ‏شود، بهتر است" تعمق بیشتری شود و آموزش زبان ‏خارجی پس از شکل‌گیری هویت فرهنگی زبان‌آموزان ‏شروع شود و در مورد آثار فرهنگی منابع آموزش زبان در ‏مورد خردسالان و نوجوانان حساسیت بیشتری به عمل آید. آشنا ساختن زبان‌آموزان با ارزش‌های فرهنگ بومی و توضیح ‏تفاوت‌های فرهنگ بومی و فرهنگ خارجی و توجه دادن آنان به حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های ملی ‏و دینی و اهداف انقلاب اسلامی در کنار تعمیق ارزش‌ها و باورهای دینی و فرهنگی زبان‌آموزان و ‏ایجاد توانش فرهنگی در زبان‌آموزان برای مصون‌سازی آنان ‏در برابر فرهنگ امریکایی و ایجاد اعتمادبه‌نفس فرهنگی ‏ضروری است. در رابطه با اهداف یادگیری زبان نیز لازم است به دو هدف اصلی آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان "زبان ‏خارجی" و "زبان دوم" و هدف‌های اصلی آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان "زبان ‏عمومی" و "انگلیسی با اهداف ویژه" و تعیین منابع، مدرسان و ‏روش تدریس بر اساس هرکدام از دو هدف اصلی و هدف‌گذاری ‏برای سطوح مختلف زبان‌آموزی در راستای نیازهای تحصیلی، ‏علمی یا تجاری ‏توجه شود. توجه به مهارت‌های زبان‌آموزی و تأکید ویژه بر مهارت‌هایی که با ‏هدف یادگیری زبان‌آموزان  تناسب بیشتری دارند، نیز از پراکندگی و رجوع به منابع غیرضروری پیشگیری می‌کند. 
منابع آموزش زبان باید با هوشمندی و دقت انتخاب شوند و نیازها، اهداف و سطوح ‏یادگیری زبان‌آموزان در نظر گرفته شوند. اولویت‌دهی به استفاده از منابع آموزش زبان غیرسوگیرانه فرهنگی ‏و سیاسی ‏و توجه به فرهنگ بومی در کنار فرهنگ خارجی در کنار منابع ‏آموزش زبان به‌صورت منابع درسی ترکیبی یا پیوست فرهنگی به شکلی ‏که جاذبه‌ها و برتری‌های فرهنگ ایرانی- اسلامی در کنار فرهنگ ‏خارجی قرار گیرد، نیز از راهکارهای مقابله هستند. در این راستا، تهیه کتاب راهنمای مدرسان با توجه به ملاحظات قدرت نرم و ‏اهداف امپریالیسم فرهنگی برای تعمیق باورها، ارزش‌ها و ‏رفتارهای ایرانی اسلامی یا تهیه منبع آموزش زبان توسط ناشر یا مؤلف خارجی به سفارش ‏ناشر ایرانی برای استفاده زبان‌آموزان از منابع اصلی بدون ‏آسیب‌رسانی فرهنگی مفید است.
این تحقیق نشان داد که برای حفظ فرهنگ و ارزش‌های ایرانی اسلامی، لازم است که مدرسان زبان ویژگی‌های مشخصی داشته باشند. به‌کارگیری مدرسان آشنا به فرهنگ بومی و فرهنگ انگلیسی و ‏دارای توانش فرهنگی و توانایی درک اهداف قدرت نرم که بتوانند ‏نگرش زبان‌آموزان را در باره تفاوت‌های فرهنگ خارجی و ‏فرهنگ بومی و اهداف پشت پرده امریکا شکل دهند و ضمن ‏آشناسازی آنان با فرهنگ زبان خارجی، آنان را از اهمیت و ‏ضرورت فرهنگ بومی آگاه سازند، راهکاری مناسب خواهد بود تا از تحقق اهدافی مانند برتری‌نمایی امریکا و ایجاد تزلزل در ارزش‌های فرهنگ بومی جلوگیری شود.
بهره‌گیری از پیوست فرهنگی در اتخاذ روش تدریس برای تعمیق ‏مفاهیم فرهنگی بومی مرتبط با موضوع درس از جمله اقدامات مناسب در جهت آسیب‌زدایی است. به‌طورر معمول شیوه ‏تدریس منابع آموزش زبان به‌صورت پیوست جداگانه‌ای با عنوان ‏"کتاب معلم" بیان می‌شود. این شیوه‌نامه علاوه بر توضیح مسائل ‏فنی آموزش زبان، توصیه‌های فرهنگی نیز به همراه دارد که اجرای ‏آن می‌تواند به تحقق اهداف قدرت نرم مؤلف کمک کند. ‏پیوست فرهنگی بومی که با آگاهی از این‌ رویکرد تهیه شود و به ‏جای پیوست اصلی کتاب یا همراه با آن در اختیار مدرس قرار ‏گیرد، می‌تواند مانع از تحقق این هدف شود.‏ استفاده روشمند از زبان مادری برای توضیح مفاهیم فرهنگی ضروری است. تک‌زبانه بودن کلاس آموزش زبان که مورد تأکید برخی سیاست‌گذاران آموزش زبان انگلیسی است، از بیان توضیحات و ‏کمک ‌گرفتن از زبان مادری برای هدایت فرهنگی کلاس جلوگیری ‏می‌کند. ضمن اینکه استفاده موردی از زبان مادری بیگانگی فرهنگی بین زبان‌آموزان و مدرسان را از میان می‌برد. در موارد لازم، استفاده از زبان مادری در تدریس زبان ‏انگلیسی و توضیح مفاهیم به زبان مادری راهگشا خواهد بود.‏
به‌کارگیری روش‌های تدریس مقایسه‌ای و شناختی در مورد ‏مطالب فرهنگی برای روشن ساختن افکار زبان‌آموزان از ‏تفاوت‌های فرهنگی و محدود کردن استفاده از روش‌های مبتنی بر شبیه‌سازی فرهنگی به ‏منظور جلوگیری از تشویق زبان‌آموزان به دوفرهنگی شدن همراه با اختصاص زمان برای پرداختن به مطالب و روش‌های مورد تأکید ‏در پیوست فرهنگی در راستای معرفی فرهنگ بومی و ‏شفاف‌سازی اهداف قدرت نرم امریکا از راهکارهایی است که مدرسان زبان می‌توانند برای جلوگیری از تحقق امپریالیزم فرهنگی و مصون‌سازی زبان‌آموزان به‌کار بندند.
تدارک محیط آموزش زبان به شیوه‌ای که فرهنگ ملی بر آن حاکم ‏باشد و نه فرهنگ زبان خارجی، با استفاده از نمادهای فرهنگی و ‏آداب ‌و رسوم بومی و اهمیت دادن به مناسبت‌های ایرانی اسلامی ‏و ترویج باورها، ارزش‌ها و رفتارهای ایرانی اسلامی در محیط ‏آموزشی به شیوه‌های جذاب و تأکید بر حفظ فرهنگ و شیوه ارتباطی ایرانی - اسلامی در محیط ‏آموزشی، مانند شیوه سلام و احوالپرسی و نوع لباس پوشیدن از اقداماتی است که مدیران و مدرسان می‌توانند برای جلوگیری از فرهنگ‌زدگی زبان‌آموزان انجام دهند. در برخی مراکز ‏آموزشی تلاش می‌شود تا فضا رنگ و بوی خارجی به خود بگیرد ‏و آداب معاشرت، ارتباط‌ها، نوع لباس و غذا به تقلید از فرهنگ ‏خارجی انجام شود.‏ جلوگیری از شبیه‌سازی فرهنگ خارجی در محیط آموزشی و ‏اثرگذاری آن بر روابط اجتماعی زبان‌آموزان راهکاری فرهنگی است که زبان‌آموزان را مصون می‌سازد.
راهکارهایی که این تحقیق به آنها دست یافته، بر اساس شناخت و آگاهی زبان‌آموزان و مدرسان طراحی شده‌ است. در مقابله با هدف سلطه فرهنگی می‌توان از راهکار مصونیت‌بخشی با افزایش آگاهی استفاده کرد. راهکار ‌مصونیت‌بخشی به زبان‌آموزان به این معناست که با آموزش فرهنگ اسلامی ایرانی، به شیوه‌ای که در برابر هجوم فرهنگ بیگانه با اتکا به فرهنگ اصیل خود و نشان دادن حمیَّت فرهنگی، تحت تأثیر آن قرار نگیرد و فرهنگ خود را بالاتر بداند.
10- نتیجه‌گیری
این بخش، به نتیجه‌گیری از مباحث پیشین اختصاص دارد و ضمن بیان روند انجام تحقیق و دستاوردهای آن، راهکارهای اصلی خنثی‌سازی سازوکارهای قدرت نرم و مصون‌سازی زبان‌آموزان، بیان خواهد شد. سازوکارهای افزایش قدرت نرم امریکا و ردگیری اهداف آن از راه آموزش زبان انگلیسی به‌طورکلی نشان داد که این کشور با بهره‌گیری از منابع قدرت نرم خود، اعم از منابع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی،‌ از سازوکار نمایش شکوه، زیبایی و خیرخواهی با اهداف ارائه تصویری زیبا از حکومت خود و مشروعیت‌بخشی به آن، کسب موقعیت بین‌المللی و مدیریت و شکل‌دهی افکار عمومی در جهان استفاده می‌کند. نتایج تحلیل محتوای منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی در ایران نشان داد که بهره‌برداری امریکا از آموزش زبان انگلیسی برای گسترش قدرت نرم خود در سه بُعد شکوه، زیبایی و خیرخواهی و منابع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انجام می‌شود.
محققین بسیاری (حاجی‌رستملو 1385؛ تاج‌آبادی، 1390؛ رستم‌بیک، 1391؛ مریدی، 1392؛ نظری، 1390؛ پیش‌مقدم، 1391) در ایران موضوع آموزش زبان و آسیب فرهنگی آن را مورد توجه قرار داده‌ و راهکارهایی برای پیشگیری از آن طراحی کرده‌اند. محققین ایرانی بر این اتفاق‌نظر دارند که اثرگذاری فرهنگی و سیاسی آموزش زبان انگلیسی امریکایی در میان‌ زبان‌آموزان چشمگیر است و اگر سازوکارهای آن روشن نشود، ممکن است با ادامه روند کنونی بر فرهنگ بومی و ارزش‌های ایرانی اسلامی آنچنان اثر بگذارد که جبران آن ممکن نباشد.
فراوانی نُه مقوله‌ اصلی قدرت نرم، در هرکدام از مجموعه‌های آموزشی به تفکیک مشخص شد. در پایان این تحلیل‌ها، درصد فراوانی مقوله‌ها و ابعاد قدرت نرم در هر پنج مجموعه به‌صورت نمودار فراوانی مقوله‌های قدرت نرم طراحی شد. این نمودار نشان می‌دهد که در مجموع 52 درصد از کل مقوله‌ها به بُعد شکوه، 31 درصد به بُعد زیبایی و 17 درصد به بُعد خیرخواهی قدرت نرم امریکا مربوط هستند. به‌این‌ترتیب مشخص شد که امریکا بیشترین تلاش خود را صرف نمایش شکوه کشور خود می‌کند. بُعد زیبایی در مرحله دوم قرار دارد و تلاش امریکا در راستای نمایش این بُعد نیز چشمگیر است. با وجود اینکه بُعد خیرخواهی تنها نزدیک به یک سوم بُعد شکوه و یک دوم بُعد زیبایی را به خود اختصاص داده است، میزان آن قابل چشم‌پوشی نیست. نتیجه اینکه، امریکا در هر سه بُعد قدرت نرم در منابع آموزش زبان تلاش می‌کند و بهره‌برداری آن از این منابع چشمگیر است.
در تحلیل محتوای منابع آموزش زبان، در کنار ابعاد و مقوله‌های اصلی قدرت نرم، به اهداف قدرت نرم نیز توجه شد. ستونی در جدول تحلیل محتوا به اهداف قدرت نرم اختصاص یافت. تحلیل واحدهای ضبط، اهدافی را که از گسترش هرکدام از مقوله‌ها وجود داشت مشخص کرد. این اهداف در سه بُعد مشروعیت‌بخشی به حکومت و جامعه امریکا، کسب موقعیت بین‌المللی و مدیریت و شکل‌دهی به افکار عمومی در جهان تقسیم شدند. در مجموع 13 هدف فرعی برای این ابعاد مشخص شد که به‌صورت نموداری در بخش پایانی فصل 2 نشان داده شد. نتیجه پژوهش در رابطه با اهداف قدرت نرم امریکا حاکی از این بود که اشاعه تصویری جذاب از حکومت و جامعه امریکا بیشترین فراوانی را در منابع آموزش زبان انگلیسی امریکایی داشته است (33 درصد). همانطور که در آمار فراوانی بُعد شکوه از قدرت نرم امریکا نیز مشاهده شد، این جنبه از قدرت نرم، هم از لحاظ منبع قدرت و هم از نظر هدف بیش از تمام موارد دیگر مورد توجه امریکایی‌ها قرار داشته است. این وضعیت در مورد دست‌یابی به هژمونی فرهنگی نیز صادق است. این هدف 5/17 درصد از فراوانی اهداف قدرت نرم را دربردارد و دارای اهمیت زیادی است و نشان می‌دهد که امریکا در پیگیری هدف دست‌یابی به هژمونی فرهنگی تلاش چشمگیری انجام می‌دهد. شکل‌دهی به علایق دیگران نیز فراوانی قابل توجهی دارد و 5/14 درصد از آمار فراوانی‌ها را دربردارد. ترویج دمکراسی امریکایی و ترویج برتری همه‌جانبه امریکا نیز به ترتیب 11 و 12 درصد از فراوانی اهداف را به خود اختصاص داده و قابل تأمل هستند. دو هدف کاهش امریکاستیزی و دست‌یابی به هژمونی سیاسی، اگرچه تنها از 6 درصد فراوانی‌ها برخوردارند، باید در راهکارها مورد توجه قرار گیرند. بقیه اهداف درصد قابل توجهی نداشته و قابل اعتنا نیستند.
متغیرهای مربوط به راهکارها از دو بُعد اهداف قدرت نرم و مقوله‌های آموزش زبان مورد توجه قرار گرفتند. به این معنا که تلاش شد تا مشخص شود در ارتباط با هرکدام از مقوله‌های 9 ‌گانه چه راهکاری در راستای اهداف 13 گانه مؤثر هستند. به این ترتیب جدولی شامل 49 راهکار به‌دست آمد. مهم‌ترین این راهکارها در جدولی قرار داده شده و برای تأیید روایی در اختیار 30 خبره از حوزه تعلیم و تربیت، آموزش زبان و قدرت نرم قرار گرفت. جدولی شامل مهم‌ترین راهکارهای مقابله با اهداف قدرت نرم امریکا در منابع آموزش زبان، برای اعتبارسنجی به روش خبرگی، به 30 نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف مربوط به موضوع تحقیق داده شد. نتایج نظرسنجی نشان داد که همه راهکار‌ها از نظر خبرگان درسطح آلفای 05/0‏ با sig کمتر از 001/0 معنادار هستند و مورد تأیید آنها قرار گرفته‌اند. در بخش توضیحات، برخی خبرگان پیشنهادهایی کلی یا موردی در رابطه با گزینش واژگان یا مفاهیم، مطرح کرده بودند که متناسب با هدف در نمودار راهکارها به‌کار گرفته شد.
پیشنهادهای زیر بر مبنای راهکارهایی که در نه مقوله آموزش زبان، شامل سیاست‌گذاران، مدیران، زبان‌آموزان، مدرسان، منابع آموزش زبان، اهداف یادگیری زبان، روش‌ آموزش، فضای آموزشی و خانواده، عرضه شد، برای کاربست در حوزه آموزش زبان انگلیسی ارائه می‌شوند. این پیشنهادها هم جنبه نظری دارند و هم از جنبه عملیاتی برخوردارند و به‌عنوان راهکارهایی کاربردی قابل اجرا هستند.
- تشکیل گروه تدوین راهبرد برای سیاست‌گذاری آموزش زبان خارجی و هماهنگی دستگاه‌های علمی و فرهنگی مرتبط با آموزش زبان خارجی.
- تدوین راهبرد و برنامه‌ریزی آموزش زبان انگیسی برای حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی در برابر اهداف قدرت نرم امریکا.
- تدوین راهبرد استانداردسازی آموزش زبان و صدور گواهی در داخل کشور.
- برنامه‌ریزی برای آموزش زبان خارجی بر حسب اهداف و نیازهای کشور.
- انتخاب و آموزش مدرسان آشنا با فرهنگ زبان خارجی و فرهنگ ایرانی اسلامی و باورمند به ارزش‌های فرهنگ بومی.
- شفاف‌سازی اهداف و نیات استکباری امریکا (در رابطه با امپریالیسم فرهنگی و امپریالیسم زبان انگلیسی) برای مدرسان و زبان‌آموزان.
- تدوین پیوست فرهنگی برای مدرسان به‌عنوان کتاب همراه منابع آموزشی.
- عمق‌بخشیِ ارزش‌های فرهنگ ایرانی اسلامی، هویت ایرانی و رویکرد سیاسی انقلاب اسلامی برای مدرسان و زبان‌آموزان.
- جلوگیری از شبیه‌سازی فرهنگ بیگانه و مقابله با ترویج ناهنجاری‌های فرهنگ امریکایی.
- توجه به نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و رفتارهای فرهنگی ایرانی اسلامی در تدوین منابع، انتخاب مدرسان و اصلاح فضای فیزیکی و روانی محیط آموزشی با بهره‌گیری از فرهنگ و هنر ایرانی.
- هدف‌گذاری برای فرزندان در جهت نیازهای واقعی و منطقی توسط خانواده.
اين تحقيق نشان مي‌دهد كه آموزش زبان انگليسي را نمي‌توان بدون راهبرد آموزشي مشخصي رها كرد و تنها به تغييرات ظاهري و واژگاني كه در برخي منابع آموزشي زبان انجام مي‌شود، امیدوار بود. آنچه به‌عنوان راهکارهای مقابله عرضه شده است، در واقع مباني رويكردي همه‌جانبه را به آموزش زبان انگليسي در ايران مشخص كرده است كه بايد در راستاي راهبرد تدويني آموزش در كشور قرار داده شود و از آن برنامه‌هاي آموزشي استخراج گردد. اين تحقيق درصدد بوده است تا ضمن آسيب‌شناسي واقعي آموزش زبان انگليسي در ايران از نظر نفوذ فرهنگ بيگانه و افزايش قدرت نرم امريكا، راه‌حل‌هايي را به شكل راهکارهایی براي مقابله با اين آسيب‌پذيري‌ها عرضه کند. محقق نه‌تنها توانست نقاط آسیب‌پذير و آماج‌هاي فراروي قدرت نرم امریکا را شناسايي كرده و توجه دست‌اندركاران را به آن جلب نمايد، بلكه راهکارهایی نيز به‌دست داد كه اجراي آن مي‌تواند اين تهديد فرهنگي را به فرصت فرهنگي تبديل كرده و دست‌كم در حوزه كشورهاي هم‌سوي فرهنگي به کار بسته شود.
منابع
- منابع در نسخه چاپی موجود است.
امپریالیزم فرهنگی امریکا                             	امپریالیزم زبان انگلیسی 
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� دکترای اطلاعات فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع). ghteachergh@gmail.com
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